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داستان وایاپ ارپ را روایت می‏کرد. فورد دوباره از هنری فوندا دعوت 
کرد تا »فراری« را در 1947 بســازد و بعد ســه‏گانه‏ی سواره‏نظام »دژ 
آپاچی« )1948(، »او یک روبان زرد بســت« )1948( و »ریو گرانده« 
)1950( را با وین ســاخت. اما بهترین کارش با ویــن؛ »مرد آرام« در 
1952 بود. فیلمی که فورد 20سال بود که می‏خواست آن را بسازد. 
این فیلم، موفق‏ترین فیلمش در گیشه بود و چهارمین اسکار بهترین 

کارگردانی‏اش را برایش به ارمغان آورد.
از دیگر کارهای برجسته‏ی او در آن دهه‏ی می‏توان به »موگامبو« 
)1953( با اِوا گاردنر و کلارک گیبل و »آقای رابرتس« )1955( با فوندا 
اشاره کرد. به‌گفته‏ی بوگدانوویچ، فورد به گاردنر گفت که می‏خواهد 
موریــن اوهــارا را در این نقش بازی کند. گاردنــر به او گفت: »خب، 
مثل این‏که منو گرفتی، برو کشکت رو بســاب.« پس از آن، این‌دو با 
هــم خیلی خوب کنار آمدند. در مورد »آقــای رابرتس«، فوندا و فورد 
بر ســر فیلمنامه با هم دعوا کردند؛ فوندا فکــر می‏کرد که به خوبی 
نمایشنامه‏ی اصلی نیست. در یک نقطه، فورد مشتی به صورت فوندا 
زد، سپس با گریه عذرخواهی کرد، بعد تولید را تعطیل کرد تا مست 
کند. سپس فورد برای جراحی کیسه صفرا در بیمارستان بستری شد 
و مرویــن لیروی فیلم را تمام کرد. فــورد و فوندا دیگر هرگز با هم کار 
نکردند. اما باوجود این دوره‏ی رکود از نظر حرفه‏ای و شخصی، فیلم 
بعدی فورد شاهکار او بود، فیلمی که بیشتر به‌خاطر آن شناخته شده 
است، فیلم موفقیت‏آمیز و تجاری »جویندگان« در سال 1956، دوباره 
با بازی وین. فیلمی که اکثر فیلمسازان وقتی از آن‏ها سؤال می‏شود 
که چه فیلمی روی حرفه‏شان تأثیر گذاشته، از آن نام می‏برند. داستان 
براساس رمان سال 1954 آلن لو می، در مورد یک کهنه‏سرباز جنگ 
داخلی )جان وین( اســت که ســال‏ها به دنبال برادرزاده‏اش )ناتالی 
وود( می‏گردد که توســط سرخپوستان کومانچی ربوده شده است. 
آخرین فیلم قابل‌توجه فورد »مردی که لیبرتی والانس را کشت« در 
1962، با بازی وین و جمیز اســتوارت بود. این فیلم ســیاه و سفید 
درباره‏ی یاغی لیبرتی والانس )لی ماروین( و وکیلی جوان )استوارت( 
است که با کمک یک محلی )وین( او را به شهر مرزی شینبون می‏برد. 
فیلم به‌صورت سیاه‏ و سفید فیلمبرداری شده؛ چیزی که فورد برایش 
جنگید تا این کار را بکند و ســه‌میلیون دلار در اولین ســال اکرانش 
به‌دست آورد. این فیلم همچنین پرهزینه‏ترین فیلم فورد بود، با این‏که 

بیشتر در استودیو ضبط صدا پارامونت فیلمبرداری شد.

قلبی از طلا در پشت چهره‏ای خشن �
وقتی جان فورد به‌عنوان یک کارگردان بزرگ شناخته شد، عموماً 
محبوب نبــود. او به‏خاطر رفتارهای عجیب‏وغریــب، قلدری بی‏امان 
و انزجار از بازیگرانی که خواســتار رفتاری در خور یک ســتاره بودند، 
شــناخته شــده بود. فورد، جان وین را »احمق بــزرگ« خطاب کرد، 
ماجرای هنری فوندا را هم که پیش‏تر گفتیم که وقتی توانایی‏های او 
را به‏عنوان کارگردان زیر ســؤال برد، چنان مشت محکمی به او زد که 
فوندا در اتاق به پرواز درآمد.  او از خودش تصویر مرد ایرلندی خشــن 
و دائم‏الخمــر را ارائــه داد، اما یک وجه حســاس و لطیف داشــت که 
به‌ســختی تلاش می‏کرد پنهانش کند. وقتی یکی از کارکنان ســابق 
علنــاً از او خواهــش کرد کــه 200دلار برای جراحی همســرش به او 
بدهد، جان فورد او را هل داد و گفت: »چطور جرأت می‏کنی این‏طور 
با من صحبت کنی!« مرد به نظر شــوکه شد، اما مدیر تجاری فورد به 
او چکی هــزاردلاری داد، او را پیش راننده‏ی فورد برد و با آمبولانس به 
خانه‏ی او رفت تا همسرش را به بیمارستان ببرد. وقتی به آنجا رسیدند 
با یک جراح ملاقات کردند که فورد او را اســتخدام کرده بود و پولش را 
داده بود تا همسر مرد را فوراً جراحی کند. بعد، فورد برایشان خانه‏ای 
خرید و به کارمند قدیمی‏اش، مســتمری برای تمــام عمر داد.  جان 
فورد سختگیر بود اما گروهی از بازیگران وفادار داشت که سال‏ها کنار 
او ماندند. بسیاری از استودیوها بودند که نمی‏توانستند بدون تأیید او، 
فیلم‏هایش را تدوین کنند. او به‌خاطر درگیری‏ها و خصومت‏هایش با 
مسئولان اجرایی استودیو، معروف بود. او یک‌بار یک نگهبان استخدام 
کرد تا رئیس استودیو داریل ف. زانوک را از کارش دور نگه دارد. وقتی 

او »ریو گرانده« را فیلمبرداری می‏کرد، یک مسئول اجرایی استودیویی 
به دیدنش رفت و ســاعت 10صبح از فورد پرسید، کی کارش را شروع 
می‏کند. فورد عصبانی شد و گفت: »همین‏که تو گورت رو از صحنه‏ی 
فیلمبرداری من گم کنی.« در صحنه‏ی فیلمبرداری »موگامبو«، وقتی 
تهیه‏کننده ســام زیمبالیست درباره‏ی این شــکایت کرد که سه‌روز از 
برنامه عقب هســتند، فورد سه صفحه از فیلمنامه را پاره کرد و گفت: 
»حالا طبق برنامه‏ هستیم.« او آدم‏های ابله را تحمل نمی‏کرد و نسبت 
به بازیگرانی که آماده نبودند بسیار سختگیر بود. بیشتر آن‏ها مرعوب 
قلدری و تحقیرهای در جمع او بودند، بااین‏حال بارها و بارها با بسیاری 
از بازیگران و عوامل پشــت صحنه کار کرد و یک شــرکت سهامی راه 
انداخت. او به‌خاطر عمل آب‏ مراورید که اشــتباه انجام شد، روی یک 
چشمش چشم‏بند می‏زد و همیشه پیپ می‏کشید و دستمال گردنش را 
 ـنوش‏خواری می‏کرد.   ـبه افراط  می‏جوید. او همیشه بعد از اتمام تولید 
جان فورد زمانی به یک روزنامه‏نگار گفته بود: »هرکسی می‏تواند یک 
تصویر را پس از دانستن اصول اولیه، کارگردانی کند. کارگردانی یک راز 
نیست، یک هنر نیست.« بااین‌حال او را یکی از بزرگ‏ترین کارگردانانی 
می‏دانند که در هالیوود کار کرده است، همچنین مملو از افتخارات و 

تأثیر عمیقی بر کار کسانی گذاشت که بعد از او آمدند.

شیوه‏های فیلمسازی فورد �
جان فــورد از همان ابتــدای کارش با فیلم‏هــای صامت، امضای 
خودش را در دنیای سینما ثبت کرد. دوربین‏ها در آن روزها سنگین و یغور 
بودند و فورد از کلوزآپ‏ها زیادی استفاده نمی‏کرد. او وقتی دوربینش را 
حرکت می‏داد، به‌دلیل بسیار خاصی بود و اغلب از چرخ‏های دوربین‏بر 
برای دنبال‌کردن صحنه‏ها در سکانس‏های دراماتیک مانند صحنه‏های 
تعقیــب و گریز اســتفاده می‏کرد. اســتفاده از نور و ســایه در نماهای 
بادقت ترکیب‏شــده‏ی فورد، چشــمگیر اســت. او یکی از پیشگامان 
فیلمبرداری در لوکشین و نماهای وسیع بود؛ اغلب وسترن‏های او در 
دره‏ی یابود یوتا فیلمبرداری شده است. این کار به او اجازه داد تا مناظر 
خیره‏کننده‏ای را در کنار بازیگرانش در لانگ‏شــات‏هایی با کادربندی 
خوب به نمایش بگذارد. قاب در قاب و فیلمبرداری از تاریکی به‌سمت 
روشنایی به‌خصوص در صحنه‏های پایانی »جویندگان« وقتی جان وین 
درحالی‌که به سمت نور می‏رود، در بسیاری از فیلم‏ها ازجمله فیلم‏های 
پکین‏پا استفاده شده است. دیوید لینچ، یکی از بزرگ‏ترین طرفداران 

»جویندگان« بود و آن را چندین‌بار قبل از شــروع فیلمبرداری »لورنس 
عربســتان« تماشا کرد.  فورد وســترن آمریکایی را تعریف کرد، اما این 
تنها ژانری نبود که او در آن استاد بود. هنر او به‌تصویرکشیدن وضعیت 
انسانی بود، شخصیت‏های اصلی فیلم‏هایش عمدتاً افرادی تنها بودند 
که نه‏تنها با دشــمنان خود می‏جنگیدند بلکه با اشتباهات اجتماعی 
مبارزه می‏کردند و مظهر فضیلت‏هایی مانند شجاعت و استقامت بودند.  
او فیلم‏هایش را هنگام فیلمبرداری تدوین می‏کرد، هرگز از استوری‏بورد 
استفاده نکرد، اگر چاره داشت هیچ‏وقت دو برداشت نداشت و بیشتر 

فیلم را برای میز تدوین نمی‏گذاشت. 

جوایز اسکار �
فورد چهار جایزه اسکار برد که دو تایش پشت هم بود؛ دستاوردی 
که هیچ کارگردانی به آن دســت نیافته اســت. او برای »خبرچین« 
)1935(، »خوشه‏های خشم« )1940(، »چه سرسبز بود دره‏ی من« 
)1941( و »مرد آرام« )1952( اســکار گرفت. هیچ‏کدام از جوایزش 
برای وســترن‏هایش نبود، گرچه برای »دلیجان« )1939( نامزد شد 
و این تنها باری بود که جایزه را نبرد. او همچنین دو جایزه‏ی اســکار 
را برای مســتندهای جنگی که ساخته بود؛ »نبرد میدوی« و »هفتم 
دســامبر« دریافت کرد. براساس گفته‏ها، او گفت:‏»من برای گرفتن 
سه جایزه‏ی اولم به سه مراسم اسکار نرفتم. یک‌بار برای ماهیگیری 
رفته بودم، بار دیگر جنگ بود و یک‌بار هم یاد می‏آید که ناگهان مست 
شــدم.« فیلم‏های جان‏ فورد هنوز هم در سراسر جهان بیننده دارند 
و به ماندگاری در آزمون زمان ادامه می‏دهد. فیلم‏های او که توســط 
بزرگ‏ترین کارگردان‏های امروز ازجمله مارتین اسکورسیزی، استیون 
اسپیلبرگ و کلینت‏ ایستوود ستایش می‏شوند، با هر صحنه‏ای که به 
زیبایی ساخته شده است، جوهر آمریکایی را به تصویر می‏کشد. جان 
فورد بعد از تقریباً 60 سال کارگردانی 140 فیلم، در اواخر حرفه‏اش 
به‌خاطر کار ســخت و نوشیدن زیاد، جراحات و بیماری‏ها گریبانش 
را گرفــت. در 1970، لگنش شکســت و ویلچرنشــین شــد. بعدها 
سرطان معده را در او تشخیص دادند. در 1973 مفتخر شد که اولین 
دریافت‏کننده‏ی جایزه‏ی یک عمر دستاورد مؤسسه‏ی فیلم آمریکا را 
دریافت کند، همچنین مدال آزادی ریاست‏جمهوری را در این رویداد 
 ـدریافت کرد. تنها   ـکه شخصاً توسط رئیس‏جمهور نیکسون اهدا شد 

چندماه بعد از این بود که جان فورد درگذشت. 

استیون اسپیلبرگ 
می‌گوید که من 

سعی می‏کنم قبل 
از هر فیلم، یک یا 
دو فیلم جان فورد 
را تماشا کنم؛ زیرا 

به من الهام می‏دهد 
و طوری که او از 

دوربینش برای ثبت 
تصاویر استفاده 

می‏کند و نحوه‏ی 
کادربندی‏اش در 

داستان‏سرایی، بسیار 
تحسین‏برانگیز است

طنزنویسی جدید

 از »دو‏کلمه حرف حساب« 
تا »دغدغه‏های مسعود«

نهــم شــهریورماه در تقویم مطبوعاتی کشــور، 
زادروز آقــای طنزنویــس هم‏روزگار مــا »کیومرث 
صابری‏فومنی« است که در بین عام و خاص با نام 

»گل آقا« بیشتر شناخته شده است.
در روزهــای پس از اســتقرار دولــت یازدهم، 
کانال تلگرامــی )دغدغه‏های مســعود( پارودی 
»parodie« راه افتــاده کــه نگارنــده متــن در 
روزهای نخســت گمان به روزنوشــت‏های آقای 
رئیس‏جمهــور بردم و با اســتمرار فنــون عناصر 
طنز یادشــده در این نوشــتار مشــخص شد که 
فکاهی‏نویسی با ایده جالب زبان حال غیرواقعی 
رئیس‏جمهور را در قالب طنــز می‏نگارد. از دوره 
تعطیلــی مجله فکاهــی »گل آقا«، بیــش‏ از دو 
دهه می‏گذرد و توقفی که خودخواســته از سوی 
گل آقــا صورت گرفت و رمز عدم ادامه انتشــار را 
بــا خود به خاک برد. اما نکتــه قابل تأمل در این 
ســال‏ها، فقدان زبــان طنز به‏صــورت خاص در 
نشــریات و روزنامه‏هــای کشــور بوده اســت، نه 
اینکه بخواهم نوشته‏های موردی در ستون‏های 
برخــی روزنامه‏هــای کشــوری یا محلــی را زیر 
ســوال ببرم اما به‏طور واقع اثرگذاری طنز پس از 
گل آقا در ســطوح اجتماعی آنچنان که بایسته 
و شایســته بوده در ســطح روزنامه‏ها، مجلات و 
حتی سایت‏های شناسنامه‏دار طنز، پیدا نیست. 
حالا اگر بخواهیم رمزگشــایی اثرگذاری گل آقا 
بر جامعه و مســئولان آن‏زمــان را واکاوی کنیم، 
نکته‏ای اســت که در یکی از دست‏نوشــته‏های 
صابری‏فومنی بر برگی با لوگوی آن مجله وزین در 
اختیار تاریخ مطبوعات ما قرار گرفته اســت. گل 
آقا با خودنویس مشــهور طنزنویس خود نوشته 
بــود: »لازم می‏دانم این نكته را كه تكرار مكررات 
اســت، مجدداً عرض كنم: »انتقادی« نوشــتن 
ممكن است به حساب جرأت و جسارت گذاشته 
شــود، اما »هنر« نیســت. »طنــز« در درجه اول 
هنر است. بنده از اصول اولیه مجله این را اعلام 
كرده‏ام كه گل‏آقا در درجه‏ اول طنز است، سپس 
چیز دیگــر )ازجمله مجله انتقادی(. متاســفانه 
اخیراً بعضی آثار كه چــاپ میك‏نیم فقط انتقاد 
است )كاری كه قطعاً كسانی در نشریات دیگر، با 
جرأت و جسارت بیشتری می‏توانند انجام بدهند 
و دارنــد انجــام می‏دهند(. اگر بیــن گل‏‏آقا و هر 
نشــریه دیگر فرقی باشد، در همین طنز بودنش 
اســت. لطفاً همكاران مطلع باشند كه اگر اثری 
انتقادی و فاقد طنز در گل‏آقا چاپ شــد، الزامی 
برای مــا ایجاد نمیك‏ند كه اثر مشــابه از همكار 
دیگــر را چاپ كنیم. شــرط همكاری بــا گل‏آقا 
طنزپردازی اســت، نه انتقادی‏نویســی، كه كار 
مهمی نیست.« این تعهد حرفه‏ای آمیخته با نگاه 
رندانه صابری‏فومنی، او را در قالب طنزنویســان 
برجسته ســده اخیر پس از مشــروطه قرار داد، 
زبــان حال مردم جامعه را با رنــدی خاص و ‏ذوق 
ادبی‏اش در فضای آبدارخانه تحریریه، ســماور و 
سینی چای »شــاغلام« و اشعار »ملانصرالدین« 
»دوکلمه  زرویی‏نصرآبــاد(،  ابوالفضــل  )زنده‏یاد 
حرف حســاب« را چنان نافذ در صفحات مجله 
جا می‏داد که پسین پنج‏شنبه‏های دهه‏های ۶۰ 
و ۷۰ اقشار مختلف جامعه را برای خریدن مجله 

گل‏آقا به دکه‏های مطبوعاتی می‏کشاند.
طنزنوشته‏های »دغدغه‏های مسعود« که این 
روزهــا و پس از گذشــت دهه‏هــا از تعطیلی آن، 
مجلــه فکاهی در فضای مجازی دست‏به‏دســت 
می‏شود، می‏توان آغاز راهی با روشی نو در رابطه 
با »طنزنویسی« اجتماعی و سیاسی عنوان نمود، 
نثر روزنوشــت‏گونه غیرواقعی از سوی عالی‏ترین 
مقام اجرایی کشور که مطالبات اجتماعی و کف 

جامعه در آن منعکس می‏شود.

روزنامه‌نگار
صفدر دوام
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نوبت دوم

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مزایده اموال غیرمنقول کلاسه اجرایی 140301102

به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق )متعهد: لیلی مهربانی – متعهدله: وحید بختیاری‌راغب( یک فقره پلاک ثبتی به‌شرح ذیل مزایده می‌گردد: 11/37 یازده شعیر و سی و هفت صدم شعیر مشاع از پنج 
دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 55481 پنجاه و پنج هزار و چهارصد و هشتاد و یک فرعی از 10 ده اصلی، مفروز و مجزاشده از 10183 ده هزار و یکصد و هشتاد 
و سه فرعی، واقع در ناحیه یک به مساحت 148/16 یکصد و چهل و هشت مترمربع و شانزده سانتی‌متر مربع به نشانی استان همدان – 45 متری اعتمادیه – 18 متری توحید – کوچه شهیدان خدری 
– کوچه شهید محمدی – انتهای کوچه ایمان – پلاک 2 – ساختمان تسنیم که برابر چک 14021/417219 مورخ 1403/03/01 بازداشت گردید. حدود و مشخصات: شمالا: در نه قسمت، که قسمت‌های 
دوم و چهارم آن شرقی، قسمت‌های هفتم و هشتم آن غربی است. اول، دیواریست به‌طول )6/68( شش متر و شصت‌وهشت سانتی‌متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن ملک مجاور شماره 
10182 فرعی قرار دارد. دوم دیواریست به طول )2/66( دو متر و شصت و شش سانتی‌متر به راه‌پله مشاعی. سوم دیواریست به طول )2/85( دو متر و هشتادوپنج سانتی‌متر به راه‌پله مشاعی. 
چهارم دیواریست به طول )0/15( پانزده سانتی‌متر به راه‌پله مشاعی. پنجم دیواریست به طول )1/10( یک متر و ده سانتی‌متر به راه‌پله مشاعی. ششم درب و دیوار است به طول )1/70( یک متر و هفتاد 
سانتی‌متر به راهرو. هفتم دیواریست به طول )1/04( یک متر و چهار سانتی‌متر به راهرو. هشتم دیواریست به طول )1/77( یک متر و هفتاد و هفت سانتی‌متر به آسانسور. نهم دیواریست به طول 
)6/68( شش متر و شصت و هشت سانتی‌متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن ملک مجاور شماره 10182 فرعی قرار دارد. شرقا: در سه قسمت، اول دیواریست به طول )1/55( یک متر و پنجاه و 
پنج سانتی‌متر به فضای حیاط مشاعی. دوم نرده‌ایست به طول )2/17( دو متر و هفده سانتی‌متر به فضای حیاط مشاعی. سوم دیوار و پنجره است به طول )2/58( دو متر و پنجاه و هشت سانتی‌متر 
به فضای حیاط مشاعی جنوبا: در پنج قسمت، که قسمت‌های دوم و چهارم آن شرقی است. اول دیواریست به طول )6/18( شش متر و هجده سانتی‌متر به فضای پشت بام طبقه دوم. دوم دیوار و 
پنجره است به طول )3/52( سه متر و پنجاه و دو سانتی‌متر به فضای پشت بام طبقه دوم. سوم دیواریست به طول )9/14( نه متر و چهارده سانتی‌متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن ملک مجاور 
شماره 10184 فرعی قرار دارد. چهارم دیواریست به طول )0/09( نه سانتی‌متر به ملک مجاور شماره 10184 فرعی پنجم دیوار و پنجره است به طول )3/50( سه متر و پنجاه سانتی‌متر به فضای کوچه 
10 متری غربا: دیوار و پنجره است به طول )9/91( نه متر و نود و یک سانتی‌متر به فضای کوچه 10 متری مشخصات منضمات ملک: انباری قطعه 7 به مساحت 2/74 به حدود اربعه: شمالا: دیواریست 
به طول )1/08( یک متر و هشت سانتی‌متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن ملک مجاور شماره 10182 فرعی قرار دارد. شرقا: دیواریست به طول )2/54( دو متر و پنجاه و چهار سانتی‌متر به حیاط 
مشاعی جنوبا: درب و دیوار است به طول )1/08( یک متر و هشت سانتی‌متر به محوطه مشاعی غربا: دیواریست مشترک به طول )2/54( دو متر و پنجاه و چهار سانتی‌متر به انباری مسکونی قطعه 6 
پارکینگ قطعه 3 به مساحت 11/5 واقع در طبقه 0 به حدود اربعه: شمالا: خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول )5/00( پنج متر شرقا: خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول )2/30( دو 
متر و سی سانتی‌متر جنوبا: خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول )5/00( پنج متر غربا: خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول )2/30( دو متر و سی سانتی‌متر. مشخصات مالکیت: لیلی 
مهربانی فرزند علی شماره شناسنامه 740 تاریخ تولد 1355/06/30 صادره از همدان دارای شماره ملی 3874482502 با جز سهم 5 از کل سهم 6 به‌عنوان مالک پنج دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 
و اعیان. که برابر گزارش ارزیابی مورخ 1403/05/12 مجهز به آسانسور کف واحد سرامیک کابینت‌های ام‌دی‌اف پوشش دیوارها کاغذ دیواری کف حیاط و پارکینگ موزائیک نمای بیرونی ساختمان سنگ 
با موقعیت قرارگیری جنوبی که با در نظرگیری عوامل موثر در ارزیابی شامل قدمت وسعت موقعیت محلی و قرارگیری و سایر موارد ارزش شش‌دانگ آپارتمان مورد نظر جدا از هرگونه بدهی احتمالی 
به ارگان‌ها یا ادارات دولتی و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به مبلغ 74/080/000/000 )هفتادوچهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال( برآورد گردید و ارزش پنج دانگ آن 61/733/333/333 ریال که 
قیمت مورد مزایده از آن 11/37 یازده شعیر و سی و هفت صدم شعیر مشاع به میزان 8/781/484/800 ریال )هشت میلیارد و هفتصاد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد 
ریال( و به علت عدم انجام تعهد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1403/06/24 در: همدان، سعیدیه بالا نبش غنی‌زادیان ساختمان ثبت اسناد و املاک طبقه اول واحد اجرای اسناد رسمی همدان از 
طریق مزایده به فروش می‌رسد. مزایده از مبلغ 8/781/484/800 ریال )هشت میلیارد و هفتصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد ریال( شروع و به بالاترین قیمت 
پیشنهادی نقدآ فروخته می‌شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است 
مابه‌التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد لازم به ذکر است که پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه‌های فوق به 

یدی متوسل  - ریاست اداره اجرای اسناد رسمی همدان برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. تاریخ انتشار: 1403/06/10

م الف: 1025
شناسه آگهی: 1780873

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‏نامه قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

برابر رای هیات به شماره 1403/5685 مورخ 1403/03/05 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر 
تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی به نام قربانعلی حسین‌زاده فرزند ابراهیم نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2418/01 مترمربع قسمتی از پلاک 47- اصلی به 
شماره کلاسه 1402/2309 واقع در اراضی امام ده بخش 17 ثبت بهشهر مستند مالکیت خریداری شده از مالک غیررسمی حجت‌اله قنبری برگه استشهادیه ارائه شده محرز گردیده است.  لذا 
به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‏شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/05/27                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/06/10

محمدحسن صادقی - سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر شناسه آگهی: 1765017

فضای کار سینما که یک سوگند اجباری ضدکمونسیتی بود 
رأی منفی داد که به موجب آن کسانی که سوگند نمی‏خوردند، 
وفاداری خود به آمریکا را نمی‏توانستند به هیچ طریق دیگری 
اثبات کنند، اما فورد در اقدامی دراماتیک توانست یک‏تنه این 
ســوگند را که قرار بود به قانون تبدیل شــود، ملغی کرد. فورد 
در جلســه‏ی مهم انجمن گفت: »من فکــر نمی‏کنم که باید 
خودمان را در موقعیتی قرار دهیم که اطلاعات تحقیرآمیزی 
درباره‏‏ی یک کارگردان منتشر کنیم، چه او کمونیست باشد، 
چه مادرشــوهرش را کتک بزند و چه ســگ‏ها را.« با تضعیف 
تســلط فهرســت ســیاه بر هالیوود در اواخر دهه‏ی 1950، 
فــورد به‏طور موقــت به لیبرالیســم قبل از جنگ بازگشــت. 
همذات‏پنــداری عاطفی او بــا جان اف کنــدی، آمریکایی ـ 
ایرلنــدی، او را به حزب دموکرات نزدیک کــرد. فورد حمایت 
خود را از جنبش حقوق مدنی با برجسته کردن مسائل نژادی 
مربوط به آمریکایی‏هــای آفریقایی‏تبار و بومیان آمریکایی در 
فیلم‏های دهه‏ی 1960 مانند؛ »گروهبان راتلج«، »چه کسی 
لیبرتی والانس را کشت« و »پاییز قبیله شاین« نشان داد. اما 
پس از قتل کندی، فورد مأیوس، بار دیگر وفاداری سیاســی 
خــود را تغییــر داد و در انتخابــات ریاســت‏جمهوری به بری 

گلدواتر و ریچارد نیکسون رأی داد.
فورد هرچه کــه بود، به دیالوگ طلایــی خودش در فیلم 
»مــردی که لیبرتی والانس را کشــت«، وفــادار ماند؛ »میان 

واقعیت و افسانه، همیشه واقعیت را انتخاب کن.«
و کات!


